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دروس بیع
جلسه 69 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

ملاحظه فرموديد آنچه ما از اين آيه شريفه سوره مباركه نساء استفاده كرديم این است كه اگر قبل از بلوغ صب را مورد اختبار
قرار دادند و ديدند صلاحيت براي تصرف معامل را دارد، متواند معامله را انجام بدهد و نفع و ضرر را درست تشخيص

مدهد. اينجا معاملاتش صحيح و نافذ است ولو اينه به حدّ بلوغ هم نرسيده باشد. آيه مفرمايد «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا
النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» ما عرض كرديم كه فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً يعن من اليتام، اگر يتام را قبل
از بلوغ مورد ابتلا قرار داديد و ديديد رشيد هستند اموالشان را به ايشان بدهيد، يعن اينها دير متوانند تصرفات مستقل را در

اين اموالشان انجام بدهند.

نته: اينجا این سؤال را بايد جواب بدهيم؛ چرا «اذَا بلَغُوا» در اين آيه شريفه آمده است؟ و آنهاي كه با اين معناي كه ما كرديم
مخالفاند عمدتاً همين حرف را مزنند كه پس خدا بايد از اول مفرمود «وابتلوا اليتام فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم

اموالهم» اين «حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» در اينجا چيست؟

اين دو جواب دارد كه جواب اول را در بحث گذشته عرض كرديم و آن اينه مقصود اصل شارع این است كه اين ابتلا بايد
قبل از زمان بلوغ باشد، يك وقت فر ننيد كه بايد صبر كنيد يتام به بلوغ برسند و بعد ابتلا را آغاز كنيد! نه، خداي تبارك و

تعال قبل از زمان بلوغ مفرمايد ابتلا را آغاز كنيد. ممن است بفرماييد اگر اين هم مقصود بود مفرمود «وابتلوا اليتام قبل
البلوغ» چرا فرمود «حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح»؟ اين يك تعبير ديري است كه يك مقداري در مورد بلوغ ناح شارع اهتمام دارد. اگر

اين باشد جواب دوم را ذكر مكنيم و آن اينه خود بلوغ ناح مثل ابتلا مماند، شما به وسيله ابتلا مخواهيد به رشد برسيد
ه بر رشد است، يعناح امارهي غالبيخود بلوغ ن «تَامتَلُوا الْيابكنيد «وخواهيد رشد را بفهميد ابتلاء را مطرح مم وقت يعن

صب و يتام وقت به بلوغ ناح رسيدند، يعن وقت به سن بلوغ شرع رسيدند اين امارهي غالبيه است بر اينه اينها رشيد
هستند و در نتيجه شارع ملاك را رشد قرار داده، قبل از بلوغ ناح امارهي بر رشد ابتلاست، وقت به بلوغ ناح مرسند بلوغ

ناح خودش امارهي غالبيه است بر رشد، حالا اگر يك بچهاي به بلوغ رسيد اما مع ذلك باز رشيد نشد نبايد اموال را به او بدهند،
چون مگوئيم خود بلوغ ناح اماره غالبيه بر رشد است.

آن وقت نتيجه اين مشود كه آيه شريفه مفرمايد «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» ابتلا را اگر مخواهيد اماره قرار بدهيد
قبل از بلوغ است، اگر موقع ابتلا يا بلوغ ناح «آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» ملاك استيناس رشد است، وقت ملاك

استيناس رشد است يعن حتّ بعد از بلوغ هم باز شما بايد رشيد بودن اينها را استيناس كن، ي از احتمالات كه بعض از
آقايان در اين آيه شريفه دادند این است كه آيه مفرمايد قبل البلوغ ابتلا دال بر رشد، اما وقت بالغ شدند، شما اموال را به ايشان
بدهيد خواه رشيد باشند و خواه رشيد نباشند! اين احتمالات از ذهن شريفتان نرود. مشهور فقها و مفسرين مگويند از آيه دو

شرط فهميده مشود، آيه مفرمايد اگر رشيد بودند بالغ هم بودند اموال را به ايشان بدهيد، مشهور اين را مگويند، ما به تبع
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مرحوم ايروان و مرحوم شهيدي در حاشيه ماسب مگوئيم از آيه يك شرط فهميده مشود؛ آيه مگويد اگر اينها به رشد
رسيدند. اشال كرديد كه پس «اذَا بلَغُوا النّاح» چيست؟ جواب اين است كه بلوغ ناح امارهي غالبيه بر رشد است و همين باز

خودش به تنهاي به درد نمخورد و بايد رشد باشد. عرض كرديم در آيه شريفه يك قول ديري كه بعضها قائلند این است كه
مگويند آيه مفرمايد اگر قبل از بلوغ ناح رشيد شدند اموال را به آنها بدهيد اما بعد كه به سن بلوغ شرع رسيدند خواه رشيد

باشند و خواه رشيد نباشند اموال را بايد به آنها بدهيد، خود بلوغ كفايت براي دفع اموال مكند.

اگر ما غايت را داخل در مغيا قرار داديم ثمرهاش اينجا ظاهر مشود كه ابتلا هم قبل از بلوغ است و هم حين البلوغ. اگر گفتيم
ضيبطُ االْخَي مَل نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكه ظاهر آيه همين است، ظاهر آيه در اينجا مثل «وا نيست كما اينغايت داخل در مغي
من الْخَيط اسودِ» كه غايت داخل در مغيا نيست. اساساً عرض كنم از نظر ادب مواردي كه غايت داخل در مغياست خيل نادر

است، مثل «أكلت السمة حتّ رأسه» اما غالباً غايت داخل در مغيا نيست، غالب موارد اين چنين است.

دلالت مناسبت حم و موضوع بر معیار بودن رشد

به نظر ما از آيه يك شرط بيشتر استفاده نمشود و آن رشد است. يعن شرط در دفع اموال رشد است، مناسبت حم و موضوع
هم همين را مگويد، اين مناسبت حم و موضوع را دقّت كنيد دو توضيح دارد:

1) ي اينه مگوئيم قبل از بلوغ آدم از چه راه بفهمد اين رشيد است؟ خدا مفرمايد ابتلا. وقت بالغ شد از چه راه بفهمد؟
خود بلوغ امارهي غالبيه است، مناسبت حم و موضوع اين اقتضا را دارد كه شارع امارهاي به ما ارائه مدهد براي رشد، قبل

از بلوغ اين اماره ابتلاست، حين البلوغ خود بلوغ اماره است.

2) بيان دوم براي مناسبت حم موضوع اين است كه به قول امروزيها كلاه خودمان را قاض كنيم ببینیم در باب اموال براي
دادن مال به دست صب، بلوغ چه خصوصيت متواند داشته باشد؟ آنچه كه مهم است رشد است. يعن اگر به صغير گفتند مال
را به دستش ندهيد، براي اينه صغير رشيد نيست مال را ضايع مكند! اما اگر يك صب رشيد شد ولو هنوز بالغ نشده، باز اينجا
هم ارتاز عرف و عقلا و مناسبت حم و موضوع هم مگويد كاف است، اگر صب ولو هنوز بالغ هم نشده مال را به او بدهيد.

پس اگر ما اين قرينه مناسبت حم و موضوع را بياوريم كه گفتيم دو بيان دارد كه من تقاضا مكنم در هر دو بيان دقت كنيد؛
ي این است كه شارع در اين آيه شريفه امارهي رشد را بيان مكند، يعن شارع هم حم را بيان كرده و هم راه پيدا كردنش را.
حم این استه اگر صب رشيد شد مال را به او بدهيد، حالا به شارع عرض مكنيم از كجا بفهميم صب رشيد است؟ مفرمايد

قبل از بلوغ با ابتلا ول وقت بالغ شد خود بلوغ اماره است بر رشد.

اين بيان ما يك مشلهاي دارد و آن اينه روي بيان مشهور ولو باز امام هم فرمودند لازم نيست، ول روي بيان مشهور «إذ» در
آيه شريفه عنوان شرطيت را دارد. مشهور آيه را اينطوري مخوانند «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح فَانْ آنَستُم منْهم رشْداً
فَادفَعوا الَيهِم اموالَهم» إذا را شرطيه قرار مدهند، بعد فإن آنَستُم منْهم رشْداً فَادفَعوا، آن شرط و جزا را مجموعاً جواب اذا قرار

مدهند، نتيجه این است كه بچهها را قبل از بلوغ اختبار كنيد، بعد به حدّ بلوغ كه رسيدند اگر ديديد بعد البلوغ رشيد هستند اموال
را به آنها بدهيد. نتيجه اين مشود كه بلوغ و رشد هر دو شرطيت دارد. مشهور مگويند اصل در إذا شرطيت است، اگر ما

بخواهيم إذا را در اين آيه شريفه حمل كنيم بر غير شرطيت يا غير ظرفيت، اين حمل بر فرد نادر است و حمل بر نادر درست
نيست.
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نقد و بررس کلام مرحوم صاحب جواهر

نته دقيق اينجا وجود دارد و صاحب جواهر هم در يك جا اصرار دارد كه بالأخره إذا را حمل بر شرطيت و ظرفيت (با هم)
كنيم، صاحب جواهر هم مفرمايد اگر بخواهيم حمل بر شرطيت و ظرفيت ننيم و حمل بر غير اينها كنيم اين حمل بر فرد نادر
است و قرآن كريم را نمتوان بر معناي نادر حمل كرد. ي از حرفهاي كه در بحث تفسير پيش مآيد همين است كه صاحب

ه را اگر در يك جا احتمالاترا بتوانيم بر فرد نادر حمل كنيم، اما قرآن و كتاب ال فرمايد اگر كلمات افراد معمولجواهر م
داديم يك احتمالش فرد نادر بود نمشود بر آن حمل كرد.

جواب این است كه اول چه اشال دارد حمل بر فرد نادر؟ آنچه كه ملاك است این است كه ما ببينيم متفاهم از اين كلام
چيست و كلام ظهور در چه چيزي دارد؟ ولو ظاهر در يك معناي نادري باشد. آنچه كه براي ما ملاك است این است، لذا اگر اين

معنا معناي نادر بود ما حمل بر آن مكنيم.

ثانياً حالا آقايان كه در ادبيات كار كردند ببينيد قبلا هم عرض كردم ما يك بيان و دليل روشن نداريم كه إذا غالباً شرطيه است،
ما مواردي در قرآن داريم «واللَّيل اذَا يغْشَ» اينها شرطيه نيست «والنَّجم اذَا هوى»، ما موارد زيادي در قرآن داريم كه إذا در

غير شرطيت استعمال شده است. بنابراين اينجا هم اگر قرينهاي داشتيم كه اين اذاي شرطيه نيست ما بايد حمل بر غيرشرطيت
كنيم. چون عرض كردم طبق توضيح كه ما بر آيه شريفه داديم اين إذا دير إذاي شرطيه نيست، از ما سؤال كنيد كه چه

قرينهاي داريد كه اين إذاي شرطيه نيست؟!

قرينه ما این است كه اگر إذا إذاي شرطيه باشد بايد لا يصح السوت عليه باشد، مثل إن شرطيه كه اگر من گفتم «إن ضربته»
اگر تو او را زدي در ادامهاش مطلب هست «لا يصح السوت عليه» در شرطيت چون نياز به جزا دارد «لا يصح السوت

عليه» است ول در اينجا اگر شارع مفرمايد «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح» تمام بود. اگر فإن آنستم هم نفرموده بود
خود آن جمله، يتام را تا چه زمان متوانيم اختيار كنيم؟ تا زمان ناح، وابتَلُوا الْيتَام حتَّ اذَا بلَغُوا النّاح، اگر اذا را إذاي
«ذاريم آن وقت «حتب «ها در ذهنشان هست كه اگر إذاي ظرفيه باشد بايد به جايش «فت قرار نداديم چون بعضشرطي
جاره كه بر سر «ف» جاره كه جور در نمآيد. جواب این است كه ما نمگوئيم به معناي ظرفيت آن چنين است مگوئيم

اصلا خودش به معناي زمان است، اين إذا وقت مگوئيم ظرفيت است، مگوئيم «وابتَلُوا الْيتَام حتَّ» زمان بلوغ الناح در
كلمه «ف» لازم نيست كه بوئيم إذاي ظرفيت آن است كه بايد ف را برايش قرار بدهيم.

باشد قرار ندهيم و به معناي خود زمان قرار بدهيم، إل «ه كه به معناي «فتوانيم اين اذا را شرطيه و ظرفيحال ما م اي عل
زمان بلوغ ناح. يا اصلا بوئيم اين إذا زائده است و ي از اين دو تا را اختيار كنيم، باز خودتان كتب عرب را ببينيد، اينه اين

إذا در اين آيه شرطيت باشد يا غير شرطيت خودش خيل مهم است، اين را يك مقداري دنبال كنيد تا فردا.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين
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